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ماحصل آموخته هایم تقدیم به :

خدایی که آفرید

جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم:
و تقدیم می کنم 

به
 روح پرفتوح خانداداش عزیزم،زنده یاد مهندس پاسدار دکتر محمد پوری

و
به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است

به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرم

که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران 
مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.

و
تقدیم به همسرم

به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت 
امروز هستی ام به امید شماست 

ره آوردی ،گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل 
تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.

بوسه بر دستان پرمهرتان
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A 

 اِی برای حیوان
 

تین بهه مهن یهه سهری موتهو ات رفا مدل مصاحبه رو از ترتیب الفبا در نظر گمش دلوز:  

پس من فقط یهه خهورده از قبهل   طوری دقیقا نمیدونم سوال ها چی هستناین    میگین

برای من جواب به سوال بدون اینکهه بشهف فکهر .  وقت فکر کردن درباره موتو ات دارم

. میده این شرایط خاصهه  منو نجاتچیزی که  .  ی هستنیه خورده تصور نکرد  کرده باشم

پس میفشمی که من خودم .  مرده باشم  تمامف وقتی به کار میاد که  ایا اینا به کار میان،

خهب   برای پیر آندره بوتانگ شدم به آرشیو،یه صفحه کاغذ   رو به سطحی تقلیل دادم که

ین شهرایط و تقریبا قرار گرفتن تو ا  همین بشم روحیه میده و بی اندازه خوشحالم میکنه

نیم این و میدونیم اگه شرایط رو  کس هم ک.  بعد از مرگم صحبت کنمروحی که میتونم  

جواب هها   ولی اینم میدونیم که روح خالص کسی نیست که.  روح خالص باقی میموند 
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پس تو این مصهاحبه هرچیهزی . شاید کنجکاوانه باشن  میق هستن با خیلی هوشمندانه

 .میتونه پیف بیاد

 ما با الف شروع میکنیم. از همون الفبا یا هرچی خودت میخوای کنیم، وعشر بیاییم

ی که خودتون از دبیلیو سی فیلدز اشاره ای به نقل و قول   برای انمال/حیوانالف      مجری:

ما بچه ها رو کنار   انسانی که حیوانات یا کودکان را دوست ندارد نمیتونه بد باشه  وردینآ

 و تهو ایهن مهورد،  میدونم بششون خیلی اهمیت نمیدین  هلیمیزاریم فعلا ولی حیوانات ا

گربه  و برای شما فرقی بین سگ -و کوکتو ه رو نمیپذیرینبار گذشت  شما تفاوتی که بود،

روایت های حیوانات هست که مشهمرر   و از یه طرف دیگه توی کار شما،یه سری.  نیست

از کهک و یهه سهری   کننده سوای اهو که حیوانی نجیهب هسهت براتهون ،مهدام از کنهه

فه کهنم میخهوام بهه اینها اتها  حیوونات ریز مشمرز کننهده اینطهوری صهحبت میکنهین

با همون کتاب تد ادیپ شروع .  میگن توی نوشته هاتون خیلی به کار میان  حیووناتی که

خب میخوام یه . مفشوم حیوان در حال شدن از یه مفشمومی که مشم به نظر میاد  میکنم،

 .طه شما با حیوونات بدونمخورده بیشتر از راب

واقعا منظورم حیوونات اهلهی یها :  چیزی که درباره رابطه ام با حیوونات اهلی گفتیدلوز:  

مشکل اینه کهه ،  یا سگ و گربه  یا حتی حیوونات وحشی نیستن که برام مشمن  رام شده

رام شهده  حیوون آشنا یا خانوادگی،. این حیوونا هم اشنا هستن هم قوم و خویف هستن

باهاشهون   جایی که حیوونات اهلی شده آشنا یا خویف نیسهتن،  برام فرقی ندراه  و اهلی،
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برای من این اتفاقی که  چون من به یه چیزی توی حیووناته خیلی حساسم  مشکل ندارم

جها  یکهی از بچهه  نه سگ نه گربه،  اتفاقی که بسیار توی خانواده ها می افته  افته،  می

گربه از دست کوچولو ی فنهی  خونه،  ومدیمگربه کوچولو ا  فنی و من با یه  های خودمونه

از اون لحظهه   تهوی یهه سهبد بهود  ی روستا پیدا کهرده بهود،اونو یه جای تو  بزرگتر نبود

چیزی که توی این حیوونات بهرام   من همیشه تو خونه یه حیوون داشتم  حساس به بعد،

چهیف  ز  شده ا  بهر بیهاماینه که میتونم ا ،با اینکه کار شاق خاصی نیست  ناخوشاینده

مدام وقتف حروم مالیدن  و گربه، دوست ندارم کسی خودشو بشم بماله برام ناخوشاینده؟

چیزی کهه مهدام   قضیه سگا هم کلا فرق میکنه  از این خوشم نمیاد،  خود  بشت میکنه

حیوونهاتی .  پارس بنظرم احمقانه تهرین فریهاد ممکنهه  پارس کردنشونه  توی اونا میبینم،

پهارس کهردن تهوی امپراطهوری ،  انهواع زوزه هها  ه میکشهن،ه توی طبیعت زوزهستن ک

البته اگهه خیلهی طهول   در حالی که میتونم بیشتر تحمل کنم..  شرم اورهحیوونات واقعا  

 . موقع مرگ زوزه سگ زیر نور ماه اونم زوزه کشیدن زیر ماه، نکشه

  موقع مرگ؟  مجری:

در واقهع ارتبهاطی باهاشهون دارن کهه انسهانی ،  نمیدونم.اینو به پارس ترجیح میدمدلوز:  

 رابطه ای انسانی بها گربهه نهدارن،،  نسانی ندارنبرای مثال میبینن بچه ها رابطه ا  نیست

خهب ، با حیوون رابطه ای حیوونی داشته باشهن، بلکه رابطه ای نوزادانه با حیوونات دارن

اما در ههر ا اون نمیشه...شامل حرف زدن ب  حالا رابطه حیوونی با یه حیوون داشتن چیه؟
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م دارم چی میگم چون تو یه یدون، منمیتونم رابطه انسانی با حیوون رو تحمل کنم  صورت

میهارن و مهن از   ایی که مردم سگاشون رو برای پیاده رویج  محله خلوت زندگی میکنم

 طرز صحبت ادمها بها حیووناشهون  یه چیز به شدت ترسناک،  پشت پنجره چی میشنوم؟

روانکاوهها تمرکزشهون روی حیوونهات آشهنا بها ،  م متوجهه شهدنوانکاوها ههاینو حتی ر

از طهرف   برای مثال هر حیوونی توی خهواب  وی حیوونات خانواده ها،ر.  خانوادگی هست

 یه حیوونه و  ضوی از خهانواده  پدر یا مادر یا بچه،  روانکاو ها به تصویر پدر تفسیر میشه

، دوتا نقاشی فکر کنی  قط کافیه بهمل کنم و فنمیتونم تح  برای من شنیع و نقرت انگیر،

پهدربزرگ در خهالص تهرین    "واقعا پدربزرگهسگی که توی چرخ نشسته  "  از انری روسو

شما با یه حیوون  خب مسرله اینه که واون اسب جنگی یه حیوون واقعیه.  شرایط خود  

 دم معمهولاولهی خهب مهر اگه رابطه ای انسانی یا حیوونی دارین چطور رابطه ای دارین؟

نی با حیوون رو رابطه ای حیوو اونا  رابطه ای انسانی یا حیوون رو نمیخوان،   ین حیوونات

شهکارچی ههم  حتی شکارچی ها. از اونام خوشم نمیهاد.  میخوان واین خیلی هم زیباست

 . رابطه شگفتی با حیوون داره

 ه شهگفتیاین درسته کهه حیوونهات منهو به  در تمن ازم پرسیدی....خب سایر حیوونات

کیشهون ی گربه مشم هسهتن اونا به اندازه سگ و  حیووناتی مثل  نکبوت،کک،کنه  میارن،

، اینا رابطه هایی با یه سری حیوون بسیار فعالهه  این یعنی چی؟  یکیشون کنه،  کک داره،

منبهع   چون تنفر من از این حیوونهاتی هسهت کهه  خب چیه این  حیوونات برام شگفته؟
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اگهه سهعی کهنم   هستن که ازشون شگفت زده میشهم  یووناتیتغزیه یه سری دیگه از ح

اولهین چیهزی   باید بپرسم تاثیر من از یه حیوون چیه؟  خیلی گنگ به این قضیه بپردازم

 ،تاین کنجکاوانه اس   هرحیوونی دنیای خودشو داره  این واقعیته که  که روم تاثیر میذاره،

اونها  خودشهون رو نهدارند  یایادم های زیادی که دن،  چون انسان های زیادی وجود دارن

حیوونهات دنیهای  مههیعنهی بهه چیهز  هادی و شهبیه ه زندگی همه رو زندگی میکهنن،

یه چیز به شدت محدود و همینه که حسابی روم  دنیای حیوون چیه؟  خودشون رو دارن.

 در نشایت حیوونات به چیزای محدودی واکنف دارن...، تاثیر میزاره

 . ادی میگن خودت حرفمو ببریه موقع دیدی که دارم زی اگه

جشهان ههای خها   در واقهع وجهود خها ، بله توی داستان اولین خصوصهیت حیهوون

 با ث تقلیل شخصیت این دنیاها میشه،  احتمالا گاهی فقر در این دنیاهاست که  حیوونات

تر درباره حیهوونی  هین کنهه صهحبت   برای مثال ما قبل.  همین خیلی روم تاثیر میزاره

سهه محهرک کهه تهوی جشهان .  همین  به سه محرک،  به سه چیزه،  کنه،  واکنف،  کردیم

 :طبیعت وجود داره

نمیتونه بالای   نور جذبف میکنه،  گرایف به طرف اخرین نقطه از شاخه درخت  اینا  یعنی

تو یه شرایط کاملا بی   میتونه سالشا بدون خوردن و هیچی همونجا بمونه  این شاخه بمونه

 حیووناتی که از زیر این شهاخه رد میشهن،،  ندار یا گیاه خوارشکل ، به انتظار جانور پستا

کنهه بهو   یه خورده مربوط به حس بویهایی ههم میشهه،.  شوناون شخص رو ول میده رو
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بعد   این دومین محرک:نور اول ،بعد بو  بوی حیوونی که از زیر شاخه رد میشه رو  میکشه

خهب  و دارهتر از همه جها مهمنطقه ای که کم  میره دنبال  که افتاد پشت حیوون بیچاره،

اگهه ههر کسهی اینهو  پس محرک حسی رو هم داریم،این طوری میره زیر پوشت حیوون

یعنی توی یه باروری طبیعت   یز دیگه ای هیچ ارزشی ندارهچبرای هر    برای هرچیزی بگه

 . صاره   شده گزینف سه چیز با زندگی،

 جذب میکنه؟ به حیووناتکه شما رو  همینه آیا این زندگی روگونه شماست؟ مجری:

 .دهاین دنیا رو تشکیل می این چیزیه که دنیا رو میسازه، دلوز:

 مجری: 

وب میشه کهه سدرواقع کسی مح  برای شما نوشته میشه،  پس رابطه حیوون نویسی شما

 ....دنیایی داره

بهرای   ون جنبه ههای دیگهه ای وجهود دارهچیه خورده پیچیده تره. بله  نمیدونم      دلوز:

چیهزی کهه منهو کهاملا شهگفت زده ،  یوون باشینحشته باشن کافی نیست  ه دنیا دااینک

تقریبها مفشمهومی ، ما با فلیکس گاتاری یه مفشموم ساختیم.ستاله ی قلمرو  میکنه مسر

خهب حیوونهات بهدون  -ه وحیوانات دارای قلمهر اساسف هم ایده قلمرو بود  فلسفی بود،

چون شکل دادن به یه  رو شگفت انگیز هستنولی حیوونات با قلم  باشه قلمرو هم هستن،

 ن چطوری قلمرو خود  رو نشون میهده،حیوو. حد زایف هنر هست برای من در  قلمرو،

چیزایهی   مدفوع  ادرار کردن،  همیشه بقیه داستان هایی رو یادواری میکنن:  همه میدونن



A ِ13ی برای حیوان                                                                                       ا 

اون  پیچیهده تهره:ایهن ولهی قضهیه از  که باها  قلمرو خودشون رو نشون میده ایناست

پهایین   برای مثال  یه سری ژست ها هم هست،  چیزی که توی نشان کردن قلمرو دخیله

بهرای مثهال  نتر،رنهگ کفهل   یه سری رنگ هم هسهت  کشیدن خود  وبالا کشیدنف،

آواز،ژست سه چیز که تعیهین کننهده هنهر  رنگ، رنگی که میذاره ورودی قلمرو  ،   نتر

 :ستا

 خط، رنگ،مثل  طی چندگانه هستگاهی خطوحیوونات  .  در  ستا  منظور رنگ و خطوط

یها  ب وقتی اونا از قلمرو شهون میهرنخ  این یعنی هنر در خالص ترین شکل خود  .آواز

خیلی جالبه کهه ایهن حیطهه از دارایهی و   وارد حیطه مالکیت و دارایی میشن  برمیگردن

ی قلمرو شامل دارایهی ههای.  محسوب میشه<مال من>به قول بکت یا آنری نیشو  مالکیت

اونا حیووناتی که هستند که شریک خودشهون   نو ی ریسکه،  ونجاحیوونه و ترک کردن ا

 .نه خارج از اون اونا رو توی قلمرو خودشون میشناسن، و میشناسنر

  کدوما؟مجری: 

 باید باور کنی حهرفم رو  یادم نیست کدوم پرنده،  همینه که بشف میگم یه شگفتی  دلوز:

چون  میخوام به یه مسرله فلسفی برسم  رو رها میکنممن مسرله حیوون  -خب با فلیکس  

 به خودم میگن گاهی فیلسوف ها به خهاطر  م قاطی کنیمتوی الفبا میتونیم چیزا رو با ه

بنها بهه دلایهل ،  ولی خودتو بزار جهای مهن.  این نقد میشن که کلماتی وحشیانه ساختن

به خودم میگم قلمرو در   من خیلی  لاقه دارم درباره این تصور از قلمرو فکر کنم  خاصی
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بهرای اینکهه بتهونم  خهب حرکتی هست که فرد موقع ترک قلمرو  انجام میده  رابطه با

بهه خهاطر همهین بها   باشهه  توتیحف بدم نیاز به واژه ای دارم که )وحشیانه/بر برنانهه (

به   من خیلی از مفشوم)حوزه زدایی/قلمره زدایی(خوشم اومد   فیلیکس یه مفشومی بسازیم

 کاربرد  چیه؟ بعد پرسیدن یعنی چی؟، سختههجی کردنف ماگفتن 

با کلمه ای شهکل بگیهره   م فلسفی هست که فقط بتونهخب این مورد زیبایی برای مفشو

برای . ما حتی بعدا فشمیدیم توی زبون های دیگه معادل هایی داره که قبلا وجود نداشته

 یعنی بیگانه نام )آتلندیف(واژه ای است به    مثال متوجه شدیم توی کارای هرمان ملویل

صحیحف کنی ولهی ایهن خودت میتونی ت  سرزمین خارجی، خیلی بد تلفظف میکنم  وا،

خب خودم گفهتم .  ین به  ین ه زدایی هست،وقلمر  معادلی حوزه زدایی  آتلندیف یعنی

بهرای فلسهفه بسهیار مشمهه گهاهی   قبل ازاینکه برگردیم سر بحث حیهوون  برای فلسفه،

اونم کلمات وحشیانه رو تها حهدی کهه تصهوری از   هست رو ابداع کرد  چیزهایی که لازم

میکنهه اینهه کهه ههیچ  تصوری که این ابداع بهه ان تظهاهر  ف باشهتظاهر هم توی ابدا 

ههیچ قلمهروی   ه موجهودوبدون برداری برای نشون دادن یک قلمهر  قلمروی وجود نداره

کسهب دربهاره   هسهتی بهرای  در  ین حال هم تلاشی  این یعنی قلمروزدایی  وجود نداره،

و همهین منهو   ت کار استاین قضیه برای حیوونا  در یه نقطه دیگه  قلمرو در جایی دیگه

این حیطه کلهی   چیزی که به صورت کلی منو شگفت زده میکنه  حسابی متعجب میکنه



A ِ15ی برای حیوان                                                                                       ا 

ایهن از یهه منظهر ،  نشهانه تولیهد میکهنن،  حیوانات نشانه هایی میفرستند .   نشانه هاست

 .انه واکنف دارنبه نشیعنی  دوگانه

بهه   ف نشهون میهده،بشف واکهن  برای مثال یه  نکبوت،هر چیزی که به تار  بخوره رو

برای مثهال نمونهه مشهشوری از گهرگ   و نشانه تولید میکنه  نشانه ها واکنف نشون میده

حیوون  من به ادمایی که میدونن چطور ردزنی  رد  یا هر چیزی.....ا  نشانه گرگ هست،

واقعی ،نه اونهایی کهه   شکارچی های  برای مثال شکارچی ها،.  حترام میزارمبکنن خیلی ا

حیواناتی که  بور کردن رو تشخیص   شکارچی های واقعی که میتونن،  ارنکلوپ شکار د

 یه رابطه حیوانی، اونا باید با حیوونا باشن  تو اون لحظه اونا خودشون حیوون هستن،  بدن

 .حیوان همینه یه رابطه حیوانی با منظورم از داشتن

شهتن و نویسهنده و ایها ارتبهاطی بها نو  این ارائه نشهانه  و این صادر کردن نشانه،    مجری:

 حیوان داره؟

همیشه   جوابشو میدم: بپرسه معنی حیوون بودن یعنی چی البته اگه یکی بخواد ازم  دلوز:

 . از اساس مراقب بودن ،مراقب بودن

 مثل نویسنده؟ مجری:

 دلوز:

مسلما ما در حال مراقبت هستیم. برای   فیلسوف مراقبه  مراقب هست،  ،نویسنده خب بله

یه حیوون   کاری رو نمیکنه  بدون اینکه مراقب باشه،  ن خیلی مشمه:حیوو  من گو  های
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از هر  یه موقع چیزی پشت سر  نیاد، موقع خوردن باید مراقب باشه  هرگز اروم نمیگیره

خهب شهما اینهو بهه نوشهتن   ل مراقبتهخیلی ناجوره،این وجود تمام وقت در حاا  طرفف

 رابطه بین نویسنده و حیوون چیه؟، ربطف دادی

 درسته.... شما خودت قبل از من ربطف دادی  :مجری

 اون مینویسهه، یه نویسنده چی هست؟  باید همیشه اینو در یه حدی در نظر گرفت  دلوز:

یه  یعنی به طرف اونا  ؟ولی این )برای(چه معنی ای داره  البته  اون برای خواننده مینویسه،

فقط  ای(خواننده مینویسه..داره)بر  نویسنده...اون به سمت خواننده مینویسه به طوری که

آنتونن ارتو  نه برای اونا بلکه )به جای(اونا  برای ناخواننده ها.  کافیه بگه نویسنده مینویسه

بهرای ابلهه   ،میگه:من برای بی سواد ها مینویسم  چیزهایی نوشته که تقریبا همه میدونن

و بی سواد ها نوشته ابله ها    فالکنر برای ابله ها مینوشت. ایان به این معنی نیست که.  ها

من به جای وحشی ها و حیوان هها   این یعنی به جای اونا مینوشته. یعنی  ها رو میخونن

من به جای ابله ها   چرا باید جرئت کرد همچین حرفی رو زد؟   این یعنی چی؟  مینویسم

کار کسی هست کهه   چون این کار ادم با سواد است،  اد ها و حیوانات مینویسم؟و بی سو

اونهایی کهه   دنبال چیز های خرده ریهز خصوصهی نیسهت  مینویسه،  وقتی یکی  مینویسه

میهان مهایگی ادبهی در ههر دوره هسهتولی  کراههت داره اینطور هستن بی شعور هستن،

یه خورده  باشه،  رده روابط خصوصیکافیه تو  یه خو  ارجا م به دوره حال حاتر بیشتره

یها روابهط  هاطفی شخصهی   دهداستان مادربزرگ کسی که از  سرطان مر  روابط شخصی



A ِ17ی برای حیوان                                                                                       ا 

فکر کردن بهه همچهین چیزایهی   راحت از تو  یه رمان درمیاد.   همین رو بنویس  یکی،

وارد رابطهه   رمان نوشتن یه روابط شخصی نیست،به این معنیه که خودمون رو  شرم اوره

  ا فلسفه. خب این یعنی چی؟ر کنیم،رمان باشه ی الم گی

تهو  یه خورده شبیه حرفاتون به قصد کسی سی،به جای ک  خب این نوشتن برای،  مجری:

هوفمانستال استفاده   اونجا از مثال لرد چانوس نوشته هوگو فون  کتاب هزار فلات گفتین

تنشها جمعیتهی   نویسنده جادوگر اسهت چهون حیهوان را  کردین.این نقل قول خیلی زیبا

 میداند که درمقابلف مسرول است

فکر میکنم خیلی ساده اسهت..این البتهه   هم داره  این دقیقا درسته. دلیل ساده ای    دلوز:

نوشهتن یعنهی الزامها  چیزایی که از اون خوندی،یه معنی دیگه داره یه بنیانه ادبی نیست

البتهه تها یهه .  بهانچون زبهان یعنهی دسهتور ز  پیف بردن دستور زبان  پیف بردن زبان،

دوده ای باشه که مح  میتونه  ین  محدوده ای که میتونه به چند شکل باشه:  محدوده ای

یها  یها محهدوده ای کهه زبهان رو از موسهیقی جهدا میکنهه زبان رو از سکوت جدا میکنه

بیا اسمشو بزاریم ناله  از چی؟ محدوده ای که زبان رو از چیزی که قراره باشه جدا میکنه

 .اوراین رنج 

 .مسلما پارس کردن نه مجری:

د نویسنده ای باشه که توانایی...این نالهه شای.  البته شاید هم اره  بله پارس کردن نه،  دلوز:

مدیری   کافکا هست و کتاب مسخ  خب بیایم بگیم باشه،  های رنج کشیده رو داشته باشه
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گور. با یهه گلهه یا ناله های پر رنج گر  صدای حیوون درمی اورد  که فریاد میزنه شنیدی؟

ن میمیهرن مو  که دارن مو  کهه دار  گله ای  یکی برای یه گله مو  مینویسه،  مو  

ولی حیوونات  میدونه چطوری بمیره، نیست که این انسان درست خلاف حرف توئه ،  چرا

اینجا دوباره برمیگردیم به گربه ها و مهن   و و لی انسان مرد، ین حیوون میمیره  میدونن

کهه   یکی بود  بین گربه های زیادی که تو این خونه بودن ،  شون میذارماحترام زیادی بش

اینکهه  اینهو دیهدن، من شاهد بودم که... خیلی ها ههم یلی هم زود مرد،کوچولو بود و خ

جسهتجویی بهرای   برای مرگ هم قلمروی وجود داره،  حیوون گوشه ای میجوره تا بمیره

رفت  د  رو کشید سمت راستگربه خو ما دیدیم جایی که ادم بتونه بمیره.  قلمرو مرگ

خهب از یهه نظهر ،اگهه   ه بهرای مهرگگوشه تنگ اتاق. یه زاویه ای که انگار نقطه خوبیه

 تها محهدوده هها  پهیف ببهره،  که قرار باشه زبان رو به پیف ببره  نویسنده کسی باشه

ز همین زبان رو از زجه جهدا میکنهه و ا  محدوده هایی که زبان رو از حیوانیت جدامیکنه

یعنهی بهه  اون وقت میشه گفت بله نویسنده مسرول حیوونی هست که داره میمیهره  اواز

من برای سگ و گربه ام   چیزی نیست<برای>بازم میگم نوشتن  یوون مرده پاسخ میدهح

زبان را تا محدوده ها  پیف   ولی به جای حیوونی که مرده مینویسم و غیره  نمینویسم

و دستور زبان رو تا جایی ببره که انسان رو از حیوان  انزب  میکشم. ادبیاتی وجود نداره که

حتهی  این محدوده باشه...من که ایهن طهوری فکهر میکهنم  باید همیشه توی  جدا میکنه

 فرد در محدوده جدایی تفکر از نها تفکهر هسهت  وقتی فلسفه کار میکنین مسرله همینه


